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  يونس نگاه 

  ٢٠٢٢ جون ١٠

  
  يونس نگاه

 یدوز نوشتن و خامک

  
 ۀدوز به انداز دوز و گل ھا و دختران خامک خانم. محيط کودکی ما بسيار رنگين بود. دوزی از کودکی آشنايم با خامک

ھای  چرا که تغيير فصل رنگ. تر بود نقش آنان حتی از طبيعت ھم رنگين. طبيعت در رنگ آميزی محيط ما نقش داشتند

ھای  ھا و خاک سنگ(ساخت  ھا محيط را سياه و سفيد می بيشتر وقتھا که طولانی ھم بود  شست و زمستان طبيعت را می

ھای دوخت دستان دختران و زنان اما تمام سال بر جيب، يخن، دامن، چادر، کلاه، دستمال،  گل). ھای سفيد تيره و برف

رتاپای زندگی ما دانی و س  کلکين، پوش قرآن، دسترخوان، قالين، گلم، جاجيم، واسکت، قلمۀ پول، پردۀينه، کيسئپوش آ

 .درخشيدند می

کردن ماست، پختن نان، جاروکاری، شستن لباس، علف و آب  دختران و زنان وقتی از دوشيدن بزھا و گاوھا، مايه

شدند  کاری تنبان کودکان، شستن بينی اطفال، درو کردن علف و جمع کردن تنبان و بوت مردان فارغ می مواشی، پاک

 !گفتند دوزی خود را با احترام و غرور کارگاه می آنان دستگاه کوچک خامک. رفتند می" کارگاه"مستقيم به جان 

کرديم، جستک و  خوانی می گلشاه و حمله خوانی، ورقه کرديم، شھنامه کار پيتو می ھا ما کودکان نر و مردان کلان زمستان

دختران و زنان . رفتيم يگر مھمانی مید گرفتيم، خانه يک کرديم، کشتی می گيرک، قود و پاغونده بازی می بجول و سنگ

گير  ھای گرم يا پای ديوارھای آفتاب ی در خانهئی و چندتائی، دوتائتا ی که در بالا ذکر کردم يکئاما بعد از آن کارھا
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رنگ ما را گل  سراسر زندگی کم. کردند دوزی می دوزی، جاجيم دوزی، درزدوزی و پينه دوزی، گل نشسته خامک

دانی رنگين ذھن ما کودکان را  گرفتن کلاه نو، دستمال پر از گل و قلم. بخشيدند پاشيدند و تازگی می زدند، رنگ می می

 .توانستيم ل نمیوتشکر بلد نبوديم، ولی خنده و شادی خود را کنتر. کرد باران می در قعر زمستان گل

بل بسيار روزھا با مادرم خاموش در در کا. ام شايد از مادرم چند قطره از عطش و پشتکار گلدوزان را به ارث برده

او با تارھای . م راش را در بغل داشت و من لپتاپاو کارگاھ. کرديم ھردو پاھای خود را دراز می. نشستيم دوسوی اتاق می

من با حروف در ظاھر يک رنگ و سياه اما در باطن پررنگ و ديدنی جمله و . دوخت ش بالش و جاجيم میرنگين

ھای  ھا و سوزن رفت، دکان به دکان پشت نخ مادرم روزھا از دارالامان به برچی می. بافتم ھم می عبارات را به

ھای مورد  رفتم و مفاھيم، عبارات، کلمات و قلم ھا می فروشی ھا و قرطاسيه خانه من بارھا به کتاب. گشت خواھش می دل

. ام نوشتن نبود من ھم کار اصلی. زد ا گلدوز صدا نمیکسی او ر. اش گلدوزی نبود او ھم کار اصلی. پاليدم نيازم را می

او استوار و . ھايم برد و من از ليست کردن نوشته ھايش لذت می او از قطار کردن بالش. خواند مرا نيز کسی نويسنده نمی

شم به او  چۀمن گوش. خريد پولی ھم کسی نمی ھايش را به دو شانزده دوزی دوخت حتی اگر يک قلم از دست پايدار می

 .بود ای نمی نوشتم، حتی اگر ھيچ خواننده می. کردم داشتم و ازش تقليد می

نويسی؟ شايد  گفتم، يونس برای کی می شايد روزی می. داشتم  نوشتن نمیۀبود، من نيز حوصل شايد، اگر مادرم گلدوز نمی

 ۀمگر بت! گفتم آدم تنبل، بشرم افتادم، می ان میمزد مادرم و ديگر زنان و دختر ھمه کار بی اما ھربار به آن. شدم خسته می

دوزند؟  ی به سروتن ما میئھمه رنگ و زيبا کند؟ مگر دختران قريه برای پول آن ِروی تپه برای دل خريدار برگ می

 .اند تر از نويسندگان دوزان قوی خامک. رسند دوزان نمی دوزان و گل نويسندگان به پايداری و استواری خامک

 


